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نگاه

سازماندهي برنامه درسی در خدمت پیش دبستانی 

اهمیت سال های پیش دبستان به عنوان مرحله حساس در یادگیری 
و آموزش بر کســی پوشــیده نیســت. ضرورت های علمــی، تحقیقاتی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رشــد و گسترش مراکز پیش دبستانی 
در کشــورهای مختلف مؤثر بوده اســت. در ایران نیز بــا تحول بنیادین 
نظام آموزش وپرورش، ســاختار نظام آموزش وپــرورش به صورت نظام 
(۳+۳+۶+۱ ســال) به وجود دوره پیش دبستان صراحت دارد. مطابق با 
سند برنامه درسی ملی، «سن شــروع دوره   پیش دبستان، پنج  سال تمام 
بوده و برنامه  این دوره  رسمي، عمومي و اجباري است و ازسوي سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي ارائه خواهد شد و با توجه به ویژگي هاي 
کودکان منعطف و ســیال اســت. البته میزان حضور نوآموزان در مراکز 
پیش دبســتاني انعطاف پذیر بوده و بنا بر شرایط و نیاز آنها و به تشخیص 
مرکز مربوطه تعیین خواهد شــد (سند برنامه درســی ملی، ۱۳۹۱).  در 
ســند ملی آموزش وپرورش (۱۳۹۰)، با عنوان هدف کلان سوم، گسترش 
و تأمیــن همه جانبه  عدالت تربیتي؛ در نظام تربیت رســمي و عمومي از 
اهداف نهاد آموزش وپرورش شــناخته شده اســت. در این راستا، هدف 
عملیاتی آن، بســط عدالت در دسترسي به فرصت  هاي تربیتي برخوردار 
از کیفیت، براي آحاد جمعیت لازم التعلیم کشور بیان شده و راهکارهایی 
برای آن برشمرده شده است که در ذیل به چهار راهکار مربوط به بحث 
حاضر اشاره می شــود: ۱- جلب مشــارکت فعال نهادهاي فرهنگي در 
توســعه  فرهنگ عمومي بــراي مطالبه  و گســترش فرصت هاي تربیتي 
برخوردار از کیفیت / ۲- بومي سازي و اجراي برنامه  «آموزش براي همه» 
/ ۳- تعمیم آموزش هاي موســوم به پیش دبســتاني به ویژه در مناطق 
محروم و نیازمند / ۴- توانمندســازي مربیان ســاکن در مناطق محروم، 
روســتاها، حاشیه  شهرها، عشــایر کوچ رو و همچنین مناطق دوزبانه و با 
نیازهاي ویژه، از توســعه  فرصت هاي دسترسي به آموزش هاي با کیفیت 
معیار. یافته های تحقیقات ملی و بین المللی حاکی از آن است عملکرد 
تحصیلی کودکانــی که زبان مادری آنها متفاوت از زبان آموزش اســت 
ضعیف تر بوده و بر ضرورت اجرای دوره پیش دبســتان برای این کودکان 
و تأثیر آموزش پیش دبســتان بر رشــد زبان این کودکان تأکید داشته اند. 
توجه به برنامه های درســی و محتوای آموزشی در دوره پیش دبستان با 
تأکیــد بر مهارت های اجتماعی و ارتباطــی و زبانی از جمله اولویت های 
آموزش وپرورش در راســتای برقراری عدالت آموزشــی است. محتوای 
برنامه درســی از عناصر مهم نظام آموزشی اســت که به طور مستقیم 
بــر دانش، نگــرش و رفتار و به طور کلی شــخصیت یادگیرنده تأثیرگذار 
است. عنصر محتوا در برنامه درسی، شامل دانش (مفاهیم و نظریه ها)، 
نگرش (ارزش ها، گرایش ها و باورها) و مهارت ها (فعالیت ها)یی اســت 
که آموزش داده شــده یا آموخته می شــود. محتوای باکیفیت و غنی در 
برنامه درســی پیش دبستان نه تنها کودکان را برای یادگیری درسی آماده 
می کند، بلکه در رشــد مهارت های عاطفی، اجتماعی و ارتباطی آنان نیز 
مؤثر است. براســاس مصوبه ۷۷۰ جلسه شورای عالی آموزش وپرورش 
مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ محتوای متداول در دوره پیش دبســتان شامل: انس 
با قرآن، قصه، شــعر و ســرود، بازی، نقاشی، کاردســتی، نمایش خلاق، 
بحــث و گفت وگو، مشــاهده، آزمایش، گردش علمی، تماشــای فیلم و 
نحوه اســتفاده از فناوری های جدید است. این فعالیت ها در فرایند تولید 
محتوای آموزشی، با نگاه تلفیقی به حوزه های یادگیری دینی، اجتماعی، 
هنــری، ریاضی، تربیت بدنی، علوم و طراحی و با هدایت مربی، به روش 
فعال به اجرا درمی آیند. به اســتناد ماده ۵ اساسنامه دوره پیش دبستان، 
محتوا و مواد آموزشــی این دوره در چارچوب راهنمای برنامه درسی به 
صورت غیرمتمرکز تهیه می شــود. بدین منظور، کارگروه های ویژه در هر 
اســتان متولی تولید محتوای دوره پیش دبســتان بوده و تولیدات خود را 
متناسب با شرایط بومی، محلی و فرهنگی منطقه خود تدوین کرده و پس 
از بررسی و تأیید کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزش وپــرورش به اجــرا درمی آورنــد. همان گونه که 
ملاحظه می شود، محتوای غالب در دوره پیش دبستان در قالب فعالیت 
(مهــارت) و به صورت درهم تنیده و تلفیقی طراحی و تدوین می شــود. 
ایده تلفیق برنامه درســی (curriculum integration) شناخته شده ترین 
و رایج ترین رویکرد طراحی برنامه درســی در پیش دبستان است. تلفیق 
برنامه درســی، درهم آمیختن و ارتباط دادن محتوای برنامه درسی (اعم 
از دانش هــا، نگرش هــا و مهارت ها در موضوعات درســی مختلف) به 
منظور تحقق انســجام تجربیات یادگیرندگان است. تحقیقات متعدد به 
تأثیر مثبت و سازنده رویکرد تلفیقی (درهم تنیده، یکپارچه) در دوره های 
مختلف تحصیلی به ویژه، دوره پیش دبستان بر پیشرفت تحصیلی و بیش 
از آن بر رشــد مهارت های عاطفی و اجتماعی کودکان اذعان داشته اند. 
در این رویکرد، پیش و بیش از آنکه به ماهیت موضوع درســی و دانش 
اندوخته شده و معرفت سازمان یافته در دروس مختلف متمرکز شود، بر 
علائق و نیازها و شــرایط و مقتضیات یادگیرنده تمرکز دارد. به اصطلاح، 
محتوا براســاس، «نظــم روان شــناختی» و نه «نظم منطقــی» تنظیم 
می شود. در واقع تفاوت های فردی و منحصربودن هر یادگیرنده در سبک 
یادگیــری مورد توجه قرار می گیرد و این امــر خود موجب جذاب بودن و 
برانگیزنده بودن آموخته ها و تجربیــات یادگیری خواهد بود. این رویکرد 
به ویژه برای برنامه درسی مناطق دوزبانه که از ویژگی خاصی برخوردارند 
بســیار مفید است. به منظور طراحی و تدوین برنامه درسی پیش دبستان 
براســاس رویکرد تلفیقی فراینــد زیر توصیه می شــود: ۱- انتخاب تم یا 
مضمون اصلی (موضوع، فعالیت، مهارت یا مسئله) مورد علاقه کودک 
و مورد توافق کودک و مربی / ۲- انتخاب موضوع های مرتبط با مضمون 
اصلی از مواد درســی مختلف یا منابع گوناگــون (با تأکید بر موضوعات 
زبان آموزی) / ۳- طراحی فعالیت هــای گوناگون مرتبط با موضوع های 
انتخاب شده و متناسب با سطوح یادگیری و تفاوت های فردی یادگیرندگان 
(با تأکید بر مهارت های زبان آموزی). / ۴- انتخاب مواد و وســایل عینی، 
واقعی و طبیعی از محیط زندگی کودک / ۵- زمان بندی برنامه درســی 
در قالب واحدهای کار مشــخص و محدود و کوچــک به صورت روزانه 
یا هفتگی. / ۶- ارزشــیابی توصیفی (کیفی) فعالیت ها از طریق پوشــه 
کار، مشــاهده مربی، خودارزیابی یادگیرنده و بازخورد هم سالان و والدین 
کودک. تحقق برنامه فوق، مســتلزم برنامه ریزان درسی و مربیان آشنا با 
رویکرد طراحی و تدوین برنامه های درســی تلفیقی است. آموزش های 
قبل از خدمت و ضمن خدمت مربیان دوره پیش دبســتان اجتناب ناپذیر 
اســت و در این راستا، همکاری مسئولان و کارکنان مرکز پیش دبستانی و 
توجیه آنان، همچنین همکاری و توجیه والدین کودکان و ارتباط مســتمر 
آنان با مربی و هماهنگی خانه و مرکز پیش دبســتانی بسیار حائز اهمیت 
است. نقض غرض خواهد بود چنانچه تلاش ها و فعالیت های مربی در 
پیش دبستان به وسیله گفتار و کردار والدین مورد سؤال و تردید قرار گیرد 

و دوگانگی در آموزه های خانه و مرکز پیش دبستانی به وجود آید.

اعظم پویان: حاشیه نشینی در شهر یعنی تعلیق میان شهری بودن 
یــا نبودن. وقتی ناگزیر به مدرســه ای بروی که در حاشــیه شــهر 
اســت، دیگر دردت بهتر یا بدتربودن مدرسه نیست، بلکه بودن یا 
نبودن مدرسه است. مکانش مرکزی است و امکاناتش حاشیه ای. 
نیمکت های سه نفره، کلاس های شلوغ، تنبیه معلم و مدرسه های 
چندشــیفت و هرآنچه این روزها برای دهه شصتی ها خاطره بازی 
اســت، برای بســیاری از دانش آمــوزان مدارس حاشیه نشــین و 
دورافتاده واقعی اســت. در حاشــیه که باشی کمتر فرصتی برای 
جور دیگر زندگی کردن فراهم می شود. هرچه هست همانی است 
که برای پــدر و پدربزرگ ها بوده و دراین میــان دانش آموزانی که 
ناخواسته و نادانســته محکوم به ماندن در چرخه حاشیه نشینی 
هســتند. در مدارس حاشیه ای، دور از رقابت برای آموختن، نسلی 
ســاخته می شود که از خانه و مدرســه مانده اند و از جامعه رانده  
شــده اند. در مخمصــه یک نواختی درس هــا و مطالب محتوایی 
کتاب هــا به روزمرگــی می روند. حتی به مخیله شــان هم خطور 
نمی کند که می توان جور دیگری زیســت. فرصــت  بودن در کنار 
دیگری هایی از جنس غیرخودشــان را ندارند و ازسوی دیگر برای 
همیشــه حاشیه نشــین ذهن دیگری های مرکزنشین می مانند. اگر 
تعــداد اندکی هم به رقابت ناعادلانه کنکور برســند و از آن عبور 
کنند، تازه در آن ســوی این ســد بزرگ می فهمند چه جفاهایی بر 
آنها رفته و همین می شود شروع آسیب های بزرگ اجتماعی نسل 
دانش آموخته حاشیه شهرها. در میان تمام این تنگناها باید بسیار 
خوش شانس باشــی که فرصت آشنایی با معلمی از جنس دیگر 

را تجربه کنی.
بهترین دانش آموزان روی زمین کجا هستند؟

مهتاب یزدانی، مدیر دبیرســتانی در شهرســتان بجنورد است 
که توانسته از فرصت حاشیه نشینی برای دانش آموزانش سکوی 
پرشی بســازد و به پرورش فکر و خلاقیت شــان بپردازد. در طول 

گفت وگویمان صحبتــی از تعداد قبولی دانش آموزانش در کنکور 
نمی کنــد. او برنامه هــای بلندمدت تــری بــرای دانش آموزانش 
برنامه ریــزی کــرده اســت. کارکــردن روی هــوش کــودکان آن 
منطقــه پیش از دبســتان و پــرورش مهارت هــای کارآفرینی در 
دوره های ســنی بالاتر بــرای دانش آموزان مدرســه اش از او یک 
معلم اســطوره ساخته اســت. یزادنی مدیر دبیرســتان دخترانه 

«۱۵ خرداد» در حاشــیه شهرســتان بجنورد 
اســت که با بودجه دولتی اداره می شــود اما 
حال وهوای مدرســه اش رنگ وبــوی دیگری 
دارد. خبری از کمبود امکانات نیســت زیرا به 
دانش آموزانش یاد داده با ایده هایشان زندگی 
کنند. یزدانی می گوید: «ســعی کرده با کمک 
دانش آموزانش از دورریزها اســتفاده کرده و 
فضای مدرســه را به مکانی دوست داشــتنی 
تبدیــل کننــد». از ســاختن گلدان های حیاط 
مدرســه با تیوپ گرفته تا قاب های روی دیوار 
همه دست ســاز خود بچه هاست. دیوارهایی 
که با چهره های زنان موفق نقاشــی شــده تا 
همه چیز دست به دست هم دهد و به همت 

خانم مدیر مدرســه «۱۵ خرداد» دانش آموزانــی کارآفرین آفریده 
شــوند. از او می پرسم مایل است به مدرســه دیگری که امکانات 
بهتری دارد برود؟ می گوید: «من در سال ۸۶ رتبه دوم الگوی برتر 
را کســب کردم و پیشــنهاد تدریس در مدارس دیگری هم داشتم 
امــا نپذیرفتم. در مــدارس دولتی هیچ حامی نیســت اما بهترین 

بچه های روی زمین را در این مدارس می توان کشف کرد».
نداشتن، آدم را مخترع می کند!

بــا ذوق از افتخارات دانش آموزانش در جشــنواره های داخلی و 
خارجــی می گوید. از دانش آموزی می گوید کــه پدرش وانت دارد و 

خانواده ســاده ای هستند اما در دوبي رتبه کســب کرده و به عنوان 
کوچک تریــن کارآفرین در دانشــگاه امیرکبیر انتخاب شــده اســت. 
ایــن روزها دغدغه خانم مدیر این اســت کــه دانش آموزان خلاق و 
خودکفایی را پرورش دهد. او می گویــد: «می خواهم دانش آموزانم 
یاد بگیرند صنعتی و اقتصادی فکر کنند و همه شان کارآفرین شوند». 
می گوید: «دانش آموز من باید بداند مشــکلاتی که دم دستش هستند 
بهترین وســیله بــرای یادگیری اســت و کمک 
می کنــد تا ذهن خلاقی داشــته باشــد. تجهیز 
وســایل آزمایشــگاهی هــم با همین وســایل 
دبیرستان  می شــود».در  تأمین  دم دستی شــان 
«۱۵ خرداد» بجنورد دانش آموزان یاد می گیرند 
هرچه خراب شــد باید درســت کننــد و آدم ها 
از روی نداشتن هایشــان به اختراع می رســند. 
یزدانــی از برنامه هایی که برای دانش آموزانش 
دارد، می گوید. یکی از مسئولان را به کافی شاپ 
دعــوت کــرده و از دانش آموزانش خواســته 
در آنجا درباره گردشــگری در اســتان خراسان 
جنوبــی گفت وگو کنند. می گویــد: «برایم مهم 
است بچه هایم اول استان خودشان را بشناسند. 
درواقع اگر بخواهد رشــدی اتفاق بیفتد بایــد ابتدا فرهنگ و آداب و 
رسوم خودشان را بشناســند». دختران مدرسه ۱۵خرداد بجنورد در 
کلاس هــاي کارآفرینی قــدرت و جرئت ریســک کردن را می آموزند. 
یزدانی می گوید: «اگر معلم ما خلاق باشــد به دانش آموزش جرئت 
می دهــد. ایــن در حالی اســت که بســیاری از معلم هــای ما حتی 
جرئت خروج از کاغذبازی های ســاختار آموزش و پرورش را ندارند، 
درصورتی که ایــن ذهنیت را برای من معلم ایجاد کرده اند. ذهن من 
معلم باید رها باشد تا دانش آموزم را متناسب با شهر و دیاری که در 

آن زندگی می کند پرورش دهم».

سیاست گذار از حال وهوای شهر من خبر ندارد
در روزگاری که ناپایداری در سیاســت های حوزه آموزش هرروز 
پررنگ تر می شــود به طوری که بــا تغییر دولت ها تغییرات بســیار 
زیادی در حوزه آموزش دیده می شــود، بــا همراهی بدنه اجرائی و 
آموزشی با سیاســت های ستادی شــاهد عقب افتادن بیش ازپیش 
مــدارس از دانش آموزانــش هســتیم. دانش آموزانی کــه به قول 
خانم یزدانی از معلمان شان جلوتر افتاده اند و افسوس که سیستم 
آموزشــی ما هنوز به فکر تغییر تأثیرگذاری نیفتاده اســت. یزدانی 
می گوید: «سیاســت گذار نمی داند در بطن زندگی دانش آموزان من 
در حاشــیه شــهر چه می گذرد. سیاســت گذاری ها در کشور ما که 
قومیت های مختلف دارد باید متفاوت باشــد. شهرســتان ها ناگزیر 
از برنامه های سیاســت گذار همیشه عقب تر هستند. دلیلش تفاوت 
در فرهنگ شهرهای مختلف اســت. شهر من هنوز غرق در قبولی 
دانش آموزانش در کنکور اســت درحالی که بهترین دانش آموز من 
که در تهران مکانیک خوانده اســت حالا دیگر در شهر پیتزافروشی 
بــاز کرده اســت. نمی توان با یــک برنامه ثابت همه جا را یکســان 
مدیریت کرد. من هم بــه عنوان یک مادر دو فرزندم را با یک روش 
تربیتی یکسان بزرگ نمی کنم. هرکدام ویژگی های خاص خودشان را 
دارند». خانم مدیر خلاق شهر بجنورد، امیدوار است روزی سیستم 
آموزشی اصرار بر حفظ آنچه هست نداشته باشد و کمی به سمت 
تغییر برود. سیاســت گذار نمی داند در بطن زندگــی دانش آموزان 
من در حاشیه شــهر چه می گذرد. سیاست گذاری ها در کشور ما که 
قومیت های مختلف دارد باید متفاوت باشــد. شهرستان ها ناگزیر از 
برنامه های سیاست گذار همیشه عقب تر هستند. دلیلش تفاوت در 
فرهنگ شهرهای مختلف اســت. در سال ۸۶ رتبه دوم الگوی برتر 
را کســب کردم و پیشنهاد تدریس در مدارس دیگری هم داشتم اما 
نپذیرفتم. در مدارس دولتی هیچ حامی نیست اما بهترین بچه های 

روی زمین را در مدارس دولتی می توان کشف کرد.

حاشیه ای مهم تر از متن در آموزش وپرورش

معلم خلاقی که «کارآفرین» می آفریند
دانش آموزانی که امکانات مدرسه شان را خودشان می سازند

احمد بنی اسدی، دانشجوي دکتراي دانشگاه تربیت مدرس تهران: 
از چالش های اصلی آمــوزش عالی ما بی کیفیتی در برابر کمیت 
کم نظیر آن اســت. این کارایی و کیفیت مــورد چالش، نمی تواند 
وابســته به یک مؤلفه باشد. در این مطلب نشان خواهیم داد که 
یکــی از مؤثرترین مؤلفه ها در تضمین کیفیــت این نهاد نقش و 
رســالت اعضای هیئت علمی است؛ نقش و رســالتی که اکنون 
به درستی ایفا نمی شــود. ذکر این مطلب بیشتر به روح حاکم بر 
آموزش عالی کشور نظر دارد و به هیچ روی درصدد نادیده گرفتن 
تلاش اســتادان دلســوزی که وجه همت خود را تعالی فردی و 

اجتماعی به معنای واقعی کلمه می دانند، نیست.
حاشیه شغلی امن

یکی از معضــلات جدی در این زمینه حاشــیه امن و امنیت 
شــغلی بالای اســتادان اســت. اگر چه ممکن اســت نسبت به 
بســیاری از کشــورها حقوق و مزایــای مادی اســتادان در ایران 
ناچیز یا کم باشــد؛ اما در عوض «مقام استادی» به عنوان شغل 
از حاشــیه امن بالایی برخوردار اســت که ایــن می تواند زمینه 
فســاد علمی را به دنبال داشته باشد. این مورد هنگامی چالش 
بیشتری را ایجاد می کند که استادان با حوزه بیرون از دانشگاه بر 
سر کسب کرسی استادی یا حفظ و نگاه داشت آن چندان رقابتی 
ندارند و تمامی رقابت درون گروهی و داخلی است. خود همین 
رقابت درون گروهی نیز به معنای سست شدن ارکان کرسی مورد 
بحث نیســت، بلکه بیشتر معطوف به طی مدارج بالاتر و کسب 
امتیازات بیشــتر اســت. در چنین شــرایطی اگر عنصر وجدان و 
اخلاق حرفه ای فراگیر نباشــد، چه ضرورتی برای بازاندیشی در 
آرا و افکار یا به روزرسانی در دانش و مهارت های فردی احساس 
می شود؟ روشن است این ثبات شغلی هیچ فشار بیرونی و نیروی 
محرکی را برای اســتاد به دنبال نخواهد داشــت، بلکه بر عکس 
زمینه تنبلی بی تحرکی بیشــتر او را رقم خواهد زد. ایجاد رقابت 

با افراد بیرون از جرگه اســتادی و کاســتن از امنیت شــغلی در 
صورت کم کاری در حوزه پژوهشی و آموزشی بی تردید می تواند 
تحــرک و پویایی خاصی را در بین اســتادان بــه وجود آورد. این 
رقابت پذیر شدن آموزش عالی اگرچه در ابعاد اقتصادی می تواند 
چالش هایــی را ایجــاد کنند، امــا به یقین در بخش آموزشــی و 
پژوهشــی می تواند تحولی را رقم زند. کوتاه ســخن آنکه، آنگاه 
کــه معیار مانــدگاری به روزبودن دانــش و تخصص در روش و 
رویکرد استادی باشد، ســرآمدی واقعی حاصل و امنیت شغلی 

بجا تضمین شده است.
رقابت درونی ناسالم

همچنان که گفته شد، به جای رقابت های سالم آموزش عالی 
در سطوح گوناگون درگیر رقابت های ناسالم درون گروهی است 
که عمده ترین آنها افزایش رتبه علمی است. بر این اساس مبتنی 
بر آیین نامه های موجود تمام تلاش معطوف به کســب امتیازات 
لازم -که بیشــتر جنبه کمی دارند – خواهد شــد. کیفی ســنجی 
و بررســی پیامد های آموزشــی و پژوهشــی اســتادان به محاق 
فراموشی سپرده می شود و برعکس تعداد هدایت پایان نامه های 
تحصیلات تکمیلی معیاری برای ارتقا درنظر گرفته می شــود. به 
عبارت ساده تر در اینجا مســئله این نیست چه، چگونه و چرا به 

سرانجام می رسد، بلکه مهم آن است که به سرانجام برسد.
رقابت بیرونی ناممکن

برخلاف مورد قبل ما شــاهد هیچ گونــه رقابت هم ترازی بین 
اعضای هیئت علمی با خیل مشــتاقان پیوستن به این عرصه در 
بیرون دانشگاه نیســتیم. به عبارت ساده تر اگر در بیرون دانشگاه 
فردی دارای ســواد و پژوهش های علمی گوناگون و لازم باشــد 
امر راحتی نیســت که با استاد کرســی دار در دانشگاه به رقابت 
پرداختــه و بتوانــد جایگاه او را ســلب کند. بلکه اساســا چنین 
عرصه ای برای رقابت وجود ندارد. ازهمین روی «برج عاج نشینی 

و خرما بر نخیل» استعاره مناســبی برای چنین وضعیتی است. 
روشن است در چنین وضعیتی هم عامل بیرونی وجود ندارد که 

استاد داخل دانشگاه را به تحرک و پویایی وادارد.
بنگاه های تولید پژوهش و سکوت معنادار

وجود مؤسسات فراگیر پایان نامه نویسی و نگارش مقاله حتی 
در برابر بزرگ ترین دانشگاه کشور که به عقیده کارشناسان یکی از 
نادرترین پدیده های آموزش عالی جهان می تواند محسوب شود، 
معضل دیگری است که امروز نهاد آموزش عالی ما با آن مواجه 
اســت. سؤال اساسی این است که نقش بارز و کنشگری مطلوب 
اعضای هیئت علمی دراین باره چه بوده است؟ بر فرض که افراد 
سودجویی وجود دارند و در پی ویران کردن بنیاد پژوهش هستند، 
اما چگونه ثمره کار این مراکز از ســد جلسه دفاع و داوری عبور 
می کند. چنانچه ملاحظه می شــود، اگر در این مورد هم اعضای 
هیئت علمی رسالت خود را به خوبی به انجام می رساندند قطعا 
مانع بزرگی بر ســر راه تکثیر این مراکز ایجاد شــده بود. هرچند 
دراین باره ســؤالات بســیار است اما یکی از ســاده ترین های آنها 
عبارت اســت از اینکه چگونه اســتادی نمی تواند تشخیص دهد 
پایان نامه یا مقاله را خود دانشجو نوشته است یا دیگری؟! پایش 
و پویــش در عرصه پژوهشــگری از وظایــف اصلی عضو هیئت 
علمی بوده و در این زمینه نقش برجسته ای برعهده دارد. استاد 
یــا در مقام راه بلد و راهنما اســت یا در مقــام داور. اگر در مقام 
راهنماست به ثمر نشستن اثری بی کیفیت و غیرعلمی حتما به او 
مربوط اســت و اگر این اثر از دیوار جلســه دفاع نیز عبور کند که 
هر دو؛ یعنی اســتاد راهنما و اســتاد داور مقصر خواهند بود. در 
همین زمینه افزایش بی رویه کمیت در ورودی های آموزش عالی
- به ویژه تحصیلات تکمیلی- با انواع توجیهات که ســرانجام به 
ثمر نشســت و در یکی، دو دهه دیگر بایــد ثمره آن و تأثیرش را 
بر کیفیت آموزش عالی به انتظار نشســت چه حرکت شایسته و 

بازدارنده ای از جانب اعضای هیئت علمی مشــاهده شــد. بلکه 
برعکس در بســیاری از موارد مبتنی بر نگاه کاســب کارانه آن را 
فرصتــی برای ارتقا و تولید آثار خود تلقی کردند یا در خنثی ترین 
حالت آن را واگذار به قانون گذار کردند و بی واکنشی را پیشه خود 
کردند. در این زمینه واکنش درخوری مشاهده نشد. همچنان که 
در بحث هدایت پایان نامه ها هنگامی که افزایش ســیل گونه ای 
در جذب دانشــجو رخ داد در آیین نامه های هدایت پایان نامه نیز 
ظاهرا تغییراتی صورت گرفــت و معیارها تنزل پیدا کرد. بدیهی 
اســت این تنزل در راســتای تســهیل گری بوده اســت اما سؤال 
اینجاست که این تســهیل گری به چه قیمتی؟ اگر بپذیریم معیار 
صرفا افزایش تعداد پایان نامه ها نیست، بلکه از این پایان نامه ها 
انتظاری مــی رود باید پرســید معیار مفیدبــودن پایان نامه های 
موجود چیســت؟ اگــر مقــدار قابل توجهی از ایــن پایان نامه ها 
معدوم شــود چه خطر بزرگی دستاورد های آموزش عالی کشور 

را تهدید می کند؟
تکرار چرخه ناکارآمدی

اگــر به مــدارا بپذیریــم که ورود بــه عرصه هیئــت علمی 
چرخه ســالمی دارد و مبتنی بر دو عنصر کلی تعهد و تخصص 
سامان یافته باشــد، آنگاه می توان انتظار داشت در صورت وجود 
کیفیــت مقبول در حال حاضر در آینده نیز کم وبیش شــاهد این 
میــزان از کیفیت باشــیم. اما اگر در حال حاضــر کیفیت چنگی 
بــه دل نزند و در ادامه جایگزینــی هیئت علمی های حال حاضر 
هم تحولی رخ ندهد مثلا، جذب هیئت علمی از دانشــگاه های 
معتبر دنیا که زیرســاخت های آن موجود نیست، آنگاه پرواضح 
است که در یکی، دو دهه پیشِ روی مؤلفان همین پژوهش های 
بی کیفیت به عرصه هیئت علمی راه خواهند یافت. بدیهی است 
در چنین وضعیتی از الان می توان آینده نگری کرد که سیر کیفیت 

در آموزش عالی ما سیر صعودی نخواهد داشت.

ناکارآمدی مؤثرترین ضلع تضمین کیفیت در آموزش عالی
کمیت بى کیفیت آموزش در ایران

 پروین احمدى
 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

اگر معلم ما خلاق باشد به 
دانش آموزش جرئت می دهد. 

این در حالی است که بسیاری از 
معلم های ما حتی جرئت خروج از 

کاغذبازی های ساختار آموزش 
و پرورش را ندارند، درصورتی که 

این ذهنیت را برای من معلم ایجاد 
کرده اند. ذهن من معلم باید رها 
باشد تا دانش آموزم را متناسب 
با شهر و دیاری که در آن زندگی 

می کند پرورش دهم


